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 الکتریکیای علیه مخدر بیانیه :ای خورشیدفشاره
 ن اس. وایسال

 
که  هستجهان. دقایقی حالت عصب، حالت ذهن، حالت 

 با شوک الکتریکیمرتعش  ایجمجمه به عیناجهان 
 یکا آتاناسیوهایی به جنــ آنتونن آرتو، نامه .ماندمی

 

گوشت هرگز  1«ست.امر نامتناهی یفیزیک نکه طحال ضامحالیاست در ضمیر ناآگاهر کبد فیلت»
د در معرض تهدی اینقدر عذاب ندیده بود، جانی هرگز اینقدر افسون نشده بود، و صدایی هرگز چنین

دایز اپار رش معتاد به مخدر شده بود ــ هر دو از مخدنبود. کبد و طحال آرتو ــ که در اوایل حیات
افتاده بود،  شکل از ضمیر ناآگاهشبودلر بود.  نتوش که مفبیشتر از جاناشباع شده بودند، بسیار 

ا از این اراده ر رتصور کنید که اکنون گذا»ش ساییده شده بود. فشرده شده بود، اعصاب هم نهایت بهبی
غیرمنتظره،  ناگهانی و یاراده با یک شوک الکتریک رکنم، تصور کنید که این گذانظر فیزیکی احساس می

 دبین نیرو و فرم، با خو ت(. تنها با غلبه بر تفاو1:43« )لرزاند، مرا میپیوسته ییک شوک الکتریک
کننده که ی شکننده و نوسانهسته»تواند به دست آید؛ آن زندگی می تمتافیزیک، ذا نگسست در بنیا

 یکمی به خودوبیست نعدی قرتواند بی نیرو میاسطوره اینجا(. 4:18« )اندگذاشتهنخورده ها دستفرم
 ـبا هم رقابتعصبی ــ که برسازنده متماس با سیست ربگیرد: دینام و باکره بر س  کنند.می ی جان است ـ

ا به گفتار ر نحویْ یپذیرارگانیک است؛ بازتاب تترشحا یبدن است؛ خدا تجل نجان چیزی از آ
 ی ناگهانی والکتریسیته» باای بیگانه، اراده باگرداند؛ اندیشه اش بازمیهای جسمانیخاستگاه

(. تیاتر، تیاتر شقاوت، یا مغز استخوان را لمس 1:43آید )اش به لرزه در می، تا هسته«ناپذیربینیپیش
زاحم م ن روحراند(. تیاتر یکجور بیرون2:22ی جراحی )کند یا هرگز وجود ندارد. تیاتر به منزلهمی

شورهای انبوه شود، به شروط  ددی را کنار گذارَد، وارفر ی. باید روانشناسانرژی.. راست، نوعی احظا
ی تشنج. در (. تیاتر به منزله5:153« )های جمعی را به چنگ آوردموجروح جمعی قدم بگذارد، طول

 دشواریهای بیسموتی( بهشان، درمانیداروشناختی و اخلاق یسازالعمر )و وارونهای مادامواقع، افیون
ی ضروری بود. شاید تیاتر به ژرفاها جادویی شفابخشکردند، ی کفایت میقطع یبرای یک هومیوپات
« شودمی هغرقدر آن  امتناوبعقل ی روانی که از الکتریسیتههمچون حمامی »یابد، بیشتری دست می

(4:321.) 

 هایسرخپوستی، واقعیت نآتشفشانی، خو نی مکزیک، مکزیکی باروک، زمیی ایدهوسوسه
 گخورشید به سرش افتاد. یک فرهن گآتش، و فرهن گانگیز، فرهنوهم هایجادویی، بصیرت

ستحاله نوزایی و ا طشرکه نابودی پیشمرگ بر پا شده بود، جایی یباستانی که بر چیرگ یخورشید
دیرین  یسرخپوست گبار. چنین است فرهنچیز پیشاپیش کاهنانه، پیشاپیش شقاوت(. همه8:269است )

نویسد، دهد: آرتو میآورد، اعصاب را شستشو میها را به جوش میسوزاند، خونها را میکه ارگانیزم

                                                            

1. All Antonin Artaud, Oeuvres complètes, vol. 9 (Paris: Gallimard, 1956present), p. 37; all subsequent citations 

appear parenthetically in the text. 
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« هاها و عضلهاستخوانکابوسی  برزخ»(، او 8:159« )ا جریان داردهمکزیک بر کابوسی از اندام نتمد»
( مشخص 1926) روزانه از جهنم قطعات دفتر یادداشتوی را در  دخو دکند که وجورا منعکس می

هایی سمهایش به راه افتاده بود؛ فانتاهای فانتاسم، با کلیشهشعزیمتآرتو، حتی پیش از  کند. مکزیکمی
یا  نوعی اشراق ای خیالی بودند. این مکزیک درونیپاره شناختی، وای آسیبای وجدآمیز، پارهکه پاره

هت داشت. در شبا ویشقاوت نزد  ناممکن رطرز عجیبی به تیاتکه به حاصلخیز بود یعصب یانگیختگ
 اربا امیالش  همخوانمکزیک( بود که آرتو سناریویی  بغرشمال نبومیا متاراهومارا )اقلی نسرزمی

هایش را برای رسیدن به این توتوگاری. آرتو آخرین افیون ککشف کرد یا به آن شهود یافت: مناس
 لجنگ هرگونه مخدریْ  نطی هفده سال بدو بارسرزمین دور انداخته بود، و در نتیجه برای اولین 

انی آشکار شدند که ممرد یصورت فیگورهای وهمها بهشده درنوردید. کوهستانها را افسوننشانه
ه مردی برهنه را آشکار کرد که ب رتصوی شان، طبیعت، بوالهوسانه؛ در میاناندشان کردهخدایان شکنجه

(، آرتو بر 9:219لجتا مصلوب شد )ناپایدار شکنجه شده؛ آرتو در ج بآفتا رها میخکوب و زیصخره
 ل یک صلیب یا در هیئتشتعل به شکی هر جاده درختی م(. در کناره9:62ی مرگ سوخت )چوبه

 (.9: 44-47رسید )داشت به هدفش میاو های اینکه موجوداتی عجیب جوانه زد؛ نشانه

، قایقی که طاعون را با خود به تیاتر و همزادشت: در نامش را بر آثارش نگاش آرتو بنا به عادت
، نامگذاری هاملازمان و درخواست(؛ در 4:20نام گرفت )« بزرگ سمقدـنآنتون»برد سی میمار

ک تار را ببیند، ولی نیروی یونیرویی تیره خواست تخصیصتو، که همیشه میـرآ»جداشده است: ازهم
های امر جاسازیی جابهست دربارهشرحی ی آرتوی خودنوشتهنامهگی(. زند14:147« )فرد را هرگز

های پارانوئید و بلایای روانی استحاله زمان و مکان: خدا به عذاب راز رهگذ شخصی به امر مقدس
 نهاییْ  ل(؛ و می9:103شود )می قاطیاند، آنجاکه توتوگاری با مسیح یابد، آنجاکه خدا و شیطان یکیمی

 دهد.می شعذاب خودشیدایانهطور دائمی و ست که بهاز خدایی ضمیر ناآگاه باجتنا

های ای که سالگفتاریها برای آرتو، از غریبهتاراهومارا. توتوگاری. سیگوری. آیا این نام نمردما
 ی کمتری دارند؟هایش را شدت بخشیده بودند، مایهجنون و واپسین نوشته

o dedi 
a dada orzoura 
o dou zoura 
a dada skizi 
o kaya 
o kaya pontoura 
o ponoura 
a pena 

poni  (12:13)  
 

شفابخش عمل کند،  تاکید دارد که تیاتر شقاوت باید همچون جادویی تیاتر و همزادش آرتو در
بر  ها(. او در مکزیک یکی از واپسین مکان4:56یابد )صورت طلسم/افسون بروز میآنجاکه زبان به

ش را رها که بدن جشنیشفابخش هنوز در آن وجود داشت،  تپیو بود که رقص روی زمین را دیده
رسیدن به سرزمین تاراهوماراییان بیستافکند. آرتو در راه اش پرتو میدرونی زانداکند و بر چشممی
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انی، رو یمخدر، آشفتگ کهای ترآلود را تجربه کرد، سمپتومبار و سفری وهممشقت زهشت روو
« ندهم جمع شده بود رفقیرانه کنا»که تقلیل یافته بود « هاای از اندامپهک»گسترده؛ او به  تانتظارا

(9:50.) 

می ی عظیشدهتزیین ی فالوسسلطه تی تاراهومارا رساند که تحوی را به یک دهکده آرتو رمسی
دیگر،  یدای خورشیدی آن خخودش درباره تتوانست باعث شود او حکای( که می9:125بود )

ی که پیش از این رژهرا آسا غول یده تنُ یی آن فالوس سنگش درباره، و نیز حکایتهلیوگابالوس
 ین تجلتریانرژی، عام یترین تجل. خورشید عام، به یاد آوردی امپراطور به رم اتفاق افتادپیروزمندانه
 ی ایندرباره هلیوگابالوسدر ای از خداست. آرتو ای از ابدیت، و نشانهفرم، نشانه رنیرو در براب

ویسد، نمی« کاذب، آشوربانیپال، و سرانجام هلیوگابالوس نچکادها، آنتون رپس» مخدا در مقاـامپراطور
« های خورشید باشدای از بالاترین نامگذاریخجسته ینحو رنامی که به نظر اختصا» تیعنی در هیأ

کاذب در  نهم با تجلیل از آنتونآن ،کندخورشیدی ثبت می ت(. آنتونن آرتو نامش را در الاهیا7:14)
کند ای که در بدن رسوخ میآشوب، رایحه دی خوست، رایحهآنارشی لخدا که همان اصـخورشید ممقا

تولیدمثل بر زمین،  طخورشید است، مخرو همان پذیرنعوظ عضو»دارد. صاب را به تحریک وامیو اع
 هلیوگابالوس(. 7:81« )ستهاآسمانتولیدمثل در  طزمین، مخرو دخورشی طور که هلیوگابالوس،همان

 نبدو دهلیوگابالوس، جس دجس رخون و مدفوع دور و ب دشدی درست وقتی گردش»شود: از میآغ
که چنان ش بریده شدکاخ یهای عمومدر توالت محافظش تدساش بهگوارش، وجود داشت، حنجره

شخصیت بعدتر  یشناختمدفوع ت(. این پرداخ7:13« )اسپرم بود دشدی نزیراندازش جریا در اطراف
د که دهگوید توضیح میساحری که از سیگوری سخن می که یابد، آنجابازتاب می تاراهوماراییاندر 

« ندکرو می زنده و اسپرم پوزخند میگ نآن کسی که میایح وق بنقا»ی منزلهها خود را بهپیدایش قلمرو
(9:31 .)  

 خورشید هدایتش نکاهناتوتوگوری، شرکت کرد که  نسیگوری، در آئی نآرتو سرانجام در آئی
ی ارتدادآمیز در هر دو فرومایه م. )این کاتولیسیسرا داشتندخدا  مهای کلاجلوه نقشو  دکردنمی

های آرتو وجود داشت.( سیگوری فانتاسم یدرون یگرایکاتولیک و شقاقـراهوماراات یگرایالتقاط
شود؛ سیگوری آدمی می باعصا دخداست که وار ددر عوض، خو کهراستی همان پیوت نیست، بلبه

ی سیگور خود ما بستگی دارد؛ مارگانیز متماوتام این مداوا به تاراج ی(. عمل درمان9:24ست )نامتناهی
 دستبهبار زیان یمتافیزیک ی(. این هومیوپات9:27)د کنش میهمان بشر است که خدا از خودش تروا
 (.8:267شود )زدایی میآرتو در بوطیقای ضدفرهنگی والایش

ه است؛ گرفت قراربر زمین ای هیزم، محاط با دایره، دهافتد: تومقدس اتفاق می نآئینی بر زمی رقص
با غروب ست. ایآینه لر صلیب حامقرار دارند، و هبر آن های نابرابر ده صلیب با ارتفاعای که دایره

گرفته باشند  رعکه گویی صه حالتی تسخیرشده چنانشوند و بدایره می ها واردساحرهخورشید 
های ، در شعلهآفتدمیها از فرم آینه باسرهایشان که چنانزنند، خوانند، چرخ میرد میرقصند، ومی

بازیگران ، آنجاکه تیاتر و همزادشطور که در همان ،(9:60شود )کند و نابود میی هیزم آماس میتوده
سوزی ی زندهوبهبر چ»بشوند که « قربانیانی»باید  هافتگی زیباشناختی نسبت به فرمدر مقابله با شی

های خارجی بیان فرم باآئین  ت(. اما حقیق4:18« )دهندها علامت میشعله طریقسوزند، و از می
شود، آگاهی را پیوت همراه می یدارویروان تای درونی، که با اثراالهدر عوض، استح کهشود؛ بلنمی
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کند. خدا تولید میی هایی دربارهاندازد، و بصیرتآور، امر شگرف را به کار میدهد، امر حیرتتغییر می
ه کهای الفبایی بسیار باستانی و رازآمیز را داشت نامه آنچه از طحال من یا از کبَدم بیرون زد، شکل»

 زور، رشکناخوانا/نامفهومدهشتناکی خفه شد، مغرور،  زطرحال بهشد، با اینبا دهانی عظیم جویده می
آرتو  نجنو یگفتارهای تاراهوماراها و غریبهها/طلسمردخوانی(. و9: 33-32« )اشناپذیریرویت

 عینی یافت.  دسر بر آورد و وجو

Rai da kanka da kum 

A kum da na kum vonoh (9:117)  
 

ستحاله وسیع ا یطحال به یک فضای خال نش با بینش دیگری پی گرفته شد که در آناما این بی
زد. یل نشسته بود که آتش از آن جوانه مگای به ش ریشهیافته بود، یک خلاء اقیانوسی که بر ساحل

( و جهان یکی شده بود. selfی سیگوری، که با خود )پیوت بود، ریشه ی گیاهاین ریشه همان ریشه
گشتند، آرتو بهنجار بازمی تکه چیزها به وضعیست. همچنانیک زبان است؛ کیهان نیستیضمیر ناآگاه 

 روح همه، اواینیا جهان بود که رنگ باخته بود. با ،او بود که از هوش رفته بود ددانست آیا این خونمی
 توتوگوری را دیده بود.

های یتانها و حسادراکآگاهانه با پذیرش نحوی پیشبه هااین بینش یمکتوب او درباره تتأملا
، 1943 نکه در تابستاحالیبُرد، درد که وی از آنها رنج میرسدیگری به انتها می یفرساکاذب و طاقت

. دز محبوس بودرو یدر بیمارستان روانپزشکنوشته شد،  تاراهوماراییانهمان سالی که این فصل از 
د. که آرتو در برابرش استقامت کر ،ی درمان با شوک الکتریکی صحبت کرده بودنددرباره قبلآنها از 

 ابصلیب یا  تعلام نبا ساختآنها را که سعی داشت ی اهریمنان دید، درحالیاو خودش را در محاصره
ایی هکتاب ازکاغذ یا  ی در دسترساز هر صخره. »از خود دور کند شده یا آهنگینهای نوشتهوردخوانی

 کمی جادویی ارزش رادبی، خواه از منظ رهایی که خواه از منظافسون ازکه در اختیار داشتم نوشتم، 
افتادگی یا نیستند، از فرم بقایااند دیگر چیزی جز داشتند، زیرا چیزهایی که در این حالت نوشته شده

با تاکید بر  1945ز به سال داز روای (. او در نامه9:  36-35« )زندگی دحتی بدلی از نورهای ارجمن
اش رفتهازدست دبلن رادبی از یکی از آثا تاثر لوئیس کارول، در واقع سرق Jabberwocky راینکه شع

ی ی ذیل را دربارهبود، نمونه Letura d’Eprahi Falli Tetar Fendi Photia o Fotre Indi مبه نا
 ی قبلی باید کار شود به ناشر ارائه داد:ای از نمونهاینکه چطور ترجمه

Ratara ratara ratara 
atara tatara rana 
otara otara katara 
otara ratara kana 
ortura ortura konara 
kokona kokona koma 
kurbura kurbura kurbura 
kurbuta kurbata keyna 
pesti anti pestantum putara 

pest anti pestantum putra    (188 :9  )  
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 یتنکب ن، لعنت به بدآوردسرمان  رخبیث، لعنت به اغماءهایی که پزشکی ب نلعنت به طاعو 
ک ی ئتدینی نیز خودش را در هی یبینیم، شیدایسیگوری می کدر مناسمانند آنچه اش. شدهشوکه

 ـتا اندازهنمایی میهای پارانوئیدی بزرگبا هذیان حالاکشمکشی که  د؛کنپیکار متجلی می ای شود که ـ
 . بدل شده بودش پزشکان ناو در دستا ی رنجمایه بهــ 

، بعد از دینی نوشت یرا در حالتی از نوکیش« پیوت نآئی»شود که او نوشتی به ما گفته میدر پی
مجلس شکرگزاری نوعی  تی قواندازهازبیش بلعید. این مصرفی متبرک را پارهنان 200تا  150آنکه 
ویا حال، گآمیخته شد. با اینتاراهومارا درهم تاختصار با الاهیامسیحاشناسانه بود که اکنون به نهذیا

علیه  اشهای توفندهز را با پیروزی پشت سر گذاشت: دشنامدآرتو سرانجام پیکارش علیه خدا در رو
شیشانه. ک وار، اهریمنی، وفرشته ندهد: مقرباش خبر میوی از خدا و مقربان تاز گسس تعمیدْ تاین مشق

ن تر از مسیح، اینگارانهچیزی هرزه از حیث اروتیک»کند که نوشتش به ما اعلام میاو همچنین در پی
 گیرد که، و نتیجه می«کاذب، وجود ندارد یهای روانی معمای همهفرومایه یجنس ییابعینیت

 (.9:40« )دست دارندآزادی از زندان الکترونیکی  در اشخودارضاگرایانه یجادوی لترین اَعماپست»

ی جدید رز مخددهای عشای ربانی: در روپارهنوم )محلول شراب و تریاک(، بیسموت، پیوت، ناندلا
بین  تولُ 200 نالکتریکی. درمان با شوک الکتریکی، که جریا رمخد ــ ه قرار گرفته بودمورد استفاد

ار وصرع دهای شدیدهد، به حملهثانیه از بدن عبور می مدودهم تا یکیک یآمپر را برامیلی 250تا  5
شود. چنین روالی شوک می دی خوخاطره نرفتدستاز ببرد که اغلب موجش راه میو اغمای متعاقب

انات که حیوکرد، جایی های رم بازدیدبعد از آنکه از کشتارگاه تی رسیدلهوگو کار ربه فک 1938در 
هایی زخم که باعث مترقی نشدند. آرتو از این درماخی در حالتی از شوک قرار داده میپیش از سلا

مرگ » درمقامزی ریشه داشت که آرتو هم واقعی و هم نمادین شد رنج کشید، درمانی که در چی
)که در « بیگانگی و جادوی سیاه»طور که آرتو در (. همان12:60ت )ستیز داش ربا آن س« مصنوعی
کند، ز، از رادیو فرانسه پخش شد( پرخاش میداش از رو، درست بعد از خلاصی1946جولای 

ون مدرن همچ یدرمان ناند، جادویی مبتنی بر فنوهای جادوی سیاهگاههای روانپزشکی نهانبیمارستان
 دهد.( تغییر میbardoشان را به باردو )یکی، که آرتو نامانسولین و شوک الکتر کشو

 فرو ولایای آکنده از گلچاله( را به selfاحتضار است که خود ) کهای دردناباردو گرفتگی»
 le« )ی گیاهساقه نکردفت»به  «الکتریکی یگرندرون» ایناو،  (. بنا به توضیح12:58« )کاهدمی

crachat de la râpe سیگوری، پیامدهای  نماند. همچون آئیهای تاراهومارا، میاز آئین(، بخشی
(. 20:53« )شودخدا می بازگشت شد و باعثکآرتو را می»لکتریکی : شوک ادر کار استالاهیاتی 

 وی رواپسین آثاو  رسدی شوک الکتریکی به پایان میبا بحثی درباره« پیوت نآئی»جاست که پس به
 گیرد:نتیجه می« بیگانگی و جادوی سیاه»خوانند. را فرامیمکزیک به نحوی معکوس 

farfadi 
ta azor 
tau ela 
auela 
a 
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tara 

ila  (12:60 )  

، و به ش نوشته شده استشود که تنها یک ماه پیش از مرگمی دنبالنوشتی گیری با پیاین نتیجه
و، های ناشی از باردنپیچیدخودی بهای خالی باید بین این متن و همهاین موضوع اشاره دارد که صفحه

]در  ای را باید در این برزخویژه یشناسکنند، قرار بگیرد. سنخشوک الکتریکی ظهور می که در برزخ
 یکلامی/شفاه تهای گمشده، به کار گرفت تا اثراجان یمرز نی تطهیر[، در این سرزمیوسیله ممقا

 (.12:61، به اوج خود برسند )«خدای اَبژه )خوار، پست(»مشخصی، خصوصاً برای 

(، بوده 1948)خدا یداور شدن ازخلاصآرتو،  یی رادیوفونهایی که بخشی از برنامهیکی از متن
 کردن/پستتسازی/خوارداشترین اَبژهاین قسمت، با عظیم«. تیاتر شقاوت»چنین عنوانی داشت: 

 تر از تاریخ خدا و تاریخعت، آیا چیزی مدفوعیاز حیث شنا»شود: از میی خدا آغشناسانهمدفوع
در جستجوی » نعنوا باای تر در همین اثر، در پاره(. قبل13:107« )شناسیداش، شیطان، میهستی

 ه قربانی کرده است: میل به گ رش را به خاط، آرتو اصرار دارد که بشر خون«نبودمدفوعی

o reche modo 
to edire 
di za 
tau dari 

do padera coco (13:84)  

اهومارایی تارـمسیحایی یباور، آمیزه«سیاه دخورشی نتوتوگوری: آئی»در بخش دیگری از این اثر، 
سیگوری بانگ  نشود. آرتو با بازنگاری آئیوارونه و فسخ می خدا یداور شدن ازخلاصدر میل به 

(. این اولین 13:79« )است صلیب نبرانداخت دقیق کلمهبه معنای ی این آئین عمده نلح»زند: می
 ینطوراش پی گرفته شد. ی دوم، دو هفته پیش از مرگشدهی کاملآرتو، با نسخه« یتوتوگور»ی نسخه

خورشید آفریده شده، یک آئین  یظاهر ، که در پیشگاه شکوه و درخششتوتوگوری»شود: شروع می
 «خورشید. نه، خورشید دیگر هرگز بازنخواهد گشت یابد گمر نتیره و آئی بش نسیاه است. آئی

 زیک ستی یاکنون و همیشه یفانتاسم یآخرالزمانی بازگشتی به مکزیک بود، فرافکن ن(. این مت9:70)
 یانسان یک باطر نبد»بَرنده دیگر خورشید نیست: ی پیش، استعاره«شقاوت رتیات»درونی. در 

ی جنس تهایش به سوی حیاها و تاکیدکوب شده، که ظرفیتاش اخته و سرست که تخلیهالکتریکی
 بااش، لتاییهای وجاییی جابهوسیلهیقاً بهآفریده شده تا دق در واقعاین بدن که هدایت شده، درحالی

 (. 13:108« )اش، فراگرفته شودنامتناهی خلاء وپلایپخش ری ذخایهمه

کفرآمیز و  تماهی رآن به خاط بود اگر پخشمیسین اثر مهم آرتو واپ خدا یداور شدن ازخلاص
اش نمایش ها در زندگیشد. آرتو )که ظاهراً پیش از اینی آخر ممنوع نمیاش در لحظهرسواکننده

 ی مدرن بهی رسانههای مخابرهقابلیت ررا در رادیو اجرا کرده بود( واپسین اثرش را بر س فانتوما
و کند. شاید امله میسوسیوس ح یعصب من، مستقیماً به سیست. رادیو، همچون طاعوانداختمخاطره 
 ز و پاریسدهایی را که در روهزاران هزار صفحه روزنوشت نپاگیربودوکم دستتیا دس بودنهم عبث

دا[ فشرده ص طی واحد ]ضبها بتواند درون یک صفحهاین نوشته تنوشته بود دریافت؛ شاید فکر کرد ذا
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هایش نهذیا کهد، حتی در موقع خوابیدن، طوریدلخواه بازپخش شووقت بتواند بهآنو متراکم شود، تا 
 آگاهی شوند. داند ــ از نو واررویاها استحاله یافته رمتبلو یآپولون یــ که به سرد

 بدن مادیت کرگانیهای اصدا، ریتم طدرونی هم وجود داشتند. در ضب یروان تحال، مخاطرابا این
 رابزا ز طریقاشوند، تا فقط الکترومکانیکی نابود می دبازتولی باشوند[، و سرانجام دار مییابند ]تنمی

ی صدا را پدید آورد، نوعی اصوات نوعی دزدی و استحاله طرو، ضبمصنوعی برگردانده شوند. از این
، ش. در چنین شکافی( در شکاف ذهن/بدن، همراه با مقداری تشویش متعاقبselfخود ) یبیگانگ
ید که دکارت تاک طورشناسی؟ آنآسیبروان ییا تجل مسأله است دکارتی کمتافیزی یبخشمادیت

؛ اندیشه اکنون خورده استن پیوندطور خالص به بدن ی صنوبری ــ هرگز بهغدهاز راه داشت، ذهن ــ 
 شیاطین( است.  متما غوغا/جنجال )به معنای دقیق کلمه، منزلگاه لمح

پنداشته سته، ب، سیستمی خصوصاً ی تیاتریبازنمایانه متواند یک سیستروانپزشکی می نتیمارستا
، ترتیبشوند. بدینده میانهایی که در حصارهایش پرورپریشی رواندرست به اندازه ، مسدودشود

که از نظرگاه عموم  است ضمیر ناآگاه یا همان ی دیگر( آن صحنهیمصنوع)اندام زپروت تیمارستانْ
که رادیو برنامه . یک استودیوی ضبط را با تیمارستان قیاس کنید. درحالیاست سرکوب شدهمواره ه

ت، نوعی اصاب کند، باعثرستان صدا را درونی میسازد، تیمارو صدا را بیرونی میکند و از اینپخش می
الکتریکی،  کشو نشود. در درمامی ضمیر ناآگاه نآگاهی، درو نبدن، درو نصدا درو جور تعرضیا یک

، جای باکره( است، دینام بهwirelessسیم )رادیوفونی، سوژه بی رشود؛ در هنسوژه به سیم بسته می
ا های پارانویماشین کهطورینشیند، یزوفرنی میشیزوفونی به جای و ش، جای خورشیدالکتریسیته به

. تلفن، شوندسوی خارج روانه میبه  طور بالقوهبه شوک به دیگران، به شنوندگان، نبرای واردآورد
وار[ نوعیمص]اندام یپروتز رابزا درمقامهای بازنمایانه موازی و سیستم طسینما، رادیو، تلویزیون: ارتبا

 ها و شورهای ما.هایی برای ترسها، و زندانبدیل وجود دارند، طعمه

نشده، این ی پخشبینیم: این برنامهرا در اینجا می خدا یداور شدنخلاص ینما و تراژدمتناقض
 ،سیاسی، تاریخی تشده، سرکوب شد و بنا به اقتضائاتثبیت یانگیختگدضدبازنمایانه، این خو یبازنمای

ن ، یا سرانجام ایخلاص شدخدا  یداور ازشکل یافت. آیا آرتو در نهایت ررادیوفونی تغیی رهن یو فن
 نداشتبار نه با ایناما دیگر،  رصدای آرتو، یک با نهم با دزدیدکار چیره شد؟ آن رخدا بود که در آخ

 نریددر عوض با د کههای مختلف سخن بگوید، بلکشیده هبوط کند و به زبانروحی که به بدنی رنج
گورشدن وبه گما محکوم که این صدبه جهان، جایی شبی صدا به یک ابُژه و پرتاصدا از بدن، با استحاله

نین که درست قبل از مرگش نوشته وتای به پل در نامهآرتو رادیویی، یا در آرشیوها بود.  در امواج
دیگر هرگز برای رادیو به آفرینش خواهد نه دهد که از این پس تنها برای تیاتر و توضیح می شده

ای که مداخله در کار است؛ آنجاکه همواره نیستی و مغاک  وجود دارد؛ آنجا ماشینکه  آنجا»پرداخت: 
 (.13:146« )کنداندازد و نابود میآنچه را آدمی انجام داده از فرم می تمامفنی وجود دارد که 

دن بررنجبرای آرتو کردند. می شمختلو اینگونه آرتو را به طاعون دچار  ها همواره آنتوننماشین
 مننژیت. او به آورد شبه ستوه تا آخر عمر وشروع شد در پنج سالگی  فرساطاقتاز آن سردردهای 

داول در کاملا مت استیصال درمانی تالوقوع بود. پدرش در وضعیمرگی قریب فمبتلا شده بود و در شر
 زکه هوا با گاکرد. همچنانی ثابت تولید میخرید که الکتریسیته بزرگرا امتحان کرد: ماشینی  آن زمان
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ل بود جوان متص ربیما رهای ماشین به الکترودی که به سکی از مفتولهای الکتریشد، جرقهاُزن پر می
 ...ندشدمنتقل می

 

 

 
 

 

Source: Weiss, Allen S., Perverse desire and the ambiguous icon, State University of 
New York Press, Albany, 1994, pp. 51-61. 
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